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بورس ادامه از صفحه اول

سال چهاردهم    شماره 2680اقتصاد سه شنبه   23 شهریور 1395

برجام واکسن نیست 
«... اما امروز می گویند اصلا ما برای رفع تحریم ها 
برجام را امضا نکردیم. پس شــما ســر مردم را کلاه 
گذاشــتید؟ این حرف هایی که زدید، دروغ بود؟...» به 
عنوان کارشناســی که از آغاز، بــدون هیچ گونه تعهد 
جناحی و مســلکی، شــاهد و پیگیر جریان مذاکرات 
بودم، شهادت می دهم این مطلب به ایشان القا شده و 
صحت ندارد. نگارنده به نوبه خود شهادت می دهم آن 
مقامات و مذاکره کنندگان همواره می گفتند و می گویند 
برجــام را برای رفع تحریم ها  امضا کرده اند. اکنون که 
آن مقام هــای دولتــی؛ یعنی رئیس جمهــور و وزیر 
خارجه و رئیس سازمان انرژی هسته ای و همکارانشان 
حی و حاضرند؛ می پرسم: آقایان آیا می فرمایید اصلا 
برجــام را برای رفع تحریم ها  امضــا نکرده اید؟ یعنی 
ســر ما را کلاه گذاشــته اید و حرف ها یی کــه زده اید 
دروغ بود؟ ما کــه خیلی هم پیگیر کار بودیم، گواهی 
می کنیم به گوش خودمان چنین چیزی نشــنیده ایم! 
دروغ چرا؟ تــا قبر راهی نیســت... درحال حاضر هم 
اگر کاری در اقتصاد راه افتــاده یا هنوز ادامه دارد، به 
دلیــل رفع و کاهش اصولی تحریم هــا  و ادامه نیافتن 
و تشدیدنشــدن برنامه تحریم ها ی فلج کننده اســت. 
فرموده اند: «قرارداد FATF نمونه دیگری اســت که 
کار را به مرحله خودتحریمی رســانده...» راســتش 
چه عرض کنم، پیوســتن به ایــن برنامه بانکی ظاهرا 
یکی از معدود کارهای دوراندیشــانه هرچند بســیار 
دیر دولت محبوب پیشــین خودشــان و مجلس های 
خودشــان در برابر اتهام پول شــویی بود. کاری برای 
جلوگیــری از تحریم ها ی بانکی که آن دولت خودش 
موجب آن شــده بود. اکنون هــم برخی متنفذان هر 
موقع بخواهنــد، می توانند زیر آن بزننــد و از مزایای 
نبود آن بهره مند شــوند! البته ممکن است در عمل، 
نهادی یا شخصی مشمول تحریم باشد و بانک نتواند 
اقدام کند یا به عبارت دلواپسانه «خودتحریمی» کند. 
دراین صورت هم می توانند ممانعت را نادیده بگیرند 
تا جلوی روابط و معامــلات خارجی بانک کلا گرفته 
شود. امضای آن برای جلوگیری از بروز چنین تحریمی 
بوده اســت و فرموده اند: «بدتــر از اینها، قراردادهای 
نفتی است. شاه وقتی نفت ۲۰ سال ایران را به آمریکا 
فروخت، ما در همه جا اعتراض کردیم. امروز دارند با 
شرکت های آمریکایی و فرانسوی قرارداد می بندند که 
آنهــا مالکیت چاه نفت مان را در اختیار بگیرند. چنین 
کاری، جز در عربستان سعودی، اتفاق نیفتاده است...» 
مــا از قراردادهــای نفتی خبــر و درآن باره تخصصی 
نداریم، لابد باید کارشناســان و مجلس بررسی کنند؛ 
اما درباره فروش ۲۰ساله نفت به آمریکا که با اعتراض 
همراه بوده است، تصور می رود کاهش اتهام شاه به 
این اقدام امتیازی به نفع او باشد. آیا منظور از فروش 
۲۰ســاله نفت امضای قــرارداد ۵۰-۵۰ کنسرســیوم 
اســت؟ آیا خریداران نفت، پولــش را گرفتند و به ما 
ندادنــد و در رفتند، آن را به (ب.ز) خودشــان دادند و 
او آن را خورد؟! همه درآمد نفت در مقایسه با دولت 
محبوب پیشــین چقدر بود؟ چقــدرش را دزدیدند و 
چقدرش هم خــرج امور جاری و عمرانی شــد؟ اگر 
قرار بــود قرارداد بهتری ببندنــد، باید چگونه می بود 
و نفــت از طریق کدام کارشناســان و با کدام امکانات 
تکنولوژیــک، تولید و فــراوری و صادر می شــد؟ اما! 
درباره اینکه فرموده اند: «یکی از عناصر غربی وابسته 
بــه آمریکا، اخیرا گفته اســت اگر وضعــی که امروز 
در کشــور به وجود آمده، در زمــان مصدق به وجود 
می آمــد، مصدق از غصه دق می کرد، آن هم مصدقی 
که ما می گوییم در برابر انقلاب اســلامی اصلا عددی 
نیســت». دراین باره باید عرض شود، اتفاقا ایرادی که 
برخی به مصدق می گیرند، این است که نفت را با آن 
شــور و هیجان ملی کردی، دســت مریزاد؛ اما در این 
کار بــه همان اندازه که خــوب رهبری و عمل کردی، 
بعدش کاســب خوبی نبودی! چرا سریع و سرضرب، 
قرارداد کنسرسیوم مانندی برپایه ۵۰-۵۰ که رسم آن 
روزگار بود نبســتی و دوســال ونیم وقت گذراندی که 
مبادا مو لای درز حقوق ملــی برود و در نتیجه پولی 
که بایــد درآمد دولــت و مایه تقویت و انســجام آن 
می شــد، نصیب شاه و امیال او شــد! اما درباره اینکه 
مصــدق عددی بود یا نبود، باید تاریخ بدون تعصب و 
با جمع بندی خدمات و ایرادها قضاوت کند. راســتی 
پرســش این است که اگر عددی نبود، چطور است که 
تا ۲۸ مرداد مطرح می شود، همه طرفدار آن بی عدد 

می شوند و به براندازنده اش لعنت می فرستند.
ضمنا دلواپسان برجام اگر راست می گویند، ابطال 
آن که کاری ندارد؛ برخلاف آن رفتار کنند وضع به حال 
گذشــته بازمی گردد و بدتر هم می شود. اگر بخواهند 
بهتر شود، باید از تحریکات و التهاب آفرینی ها  کاست. 
برجام هم واکســن نیســت که وقتــی بزنند میکروب 
تحریم را نابود کند. ایجاد تنش در هر حوزه ای، اعم از 

داخلی و خارجی، امری دوجانبه است.

حفظ شاخص کل بر مدار مثبت

با توجه به نزدیک شدن به انتشار صورت های مالی  �
شش ماهه شــرکت ها و حساسیت به میزان پوشش 
بودجه های اعلامی و همچنین پایان سال مالی تقریبا 
نیمی از کارگزاری های فعال در بازار ســرمایه حجم 
معاملات کاهش چشــمگیری یافته اســت؛ بنابراین 
بازار سرمایه همچنان در رخوت و رکود به سر برده و 
خبری از فعالیت های اقتصادی جدید و عملی نیست. 
دراین میان، اقبال بازار صرفا با برخی از تک سهم ها و 
حمایت های مصنوعی و دســت کاری قیمتی همراه 
است. در بازار روز گذشته حجم معاملات ۱۷۷ میلیارد 
تومان بوده و شاخص کل به عدد ۷۶هزارو ۶۴۳ واحد 
رســید و افزایش ۳٫۶واحدی را ثبت کرد. ملی مس 
ایران، ایران خودرو، ارتباطات سیار و سایپا بیشترین اثر 
مثبت و  پالایشــگاه نفت بندرعباس، هلدینگ خیلج 
فارس و ماشین ســازی اراک بیشــترین اثر منفی را در 
تعیین شــاخص کل بر عهده داشتند. بیشترین حجم 
معاملات مربوط به نمادهای ســایپا، خودرو و زامیاد 
و خریخت بود که نشــان دهنده توجه دوباره بازار به 
گروه خودروســازی و قطعات است. مهم ترین دلایل 
اقبال بــه نمادهای گــروه قطعه ســازی را می توان 
اهدافی که در دومین نشســت مشترک قطعه سازان 
ایران خــودرو و پــژو عنوان شــد، ذکر کرد: «تســریع 
در خودکفایــی قطعــات خودروهای جدیــد، ایجاد 
تعامل دوســویه میان قطعه سازان دو شرکت جهت 
ارتقای کیفی قطعات، افزایش توان فنی مهندســی و 
رقابت پذیری ســازندگان داخلی، ایجاد پتانسیل های 
صادراتی در صنعت خودرو و قطعه ســازی کشــور، 
بالارفتن احتمال وصول مطالبات در کنار فعال شــدن 
کشورهای آلمان و فرانســه در صنعت قطعه سازی 
کشور و بسترســازی برای عقد قراردادهای همکاری 
مشترک». در گروه بیمه، نماد بیمه سامان مورد توجه 
فعالان بود؛ شــرکت بیمه ســامان در روز پنجشنبه 
۲۵ شــهریور به مجمع خواهد رفت، احتمالا ســود 
تقسیمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ ریال خواهد بود. شنیده شده 
شــرکت بیمه آلمانی مونیخ ری در حال خرید حدود 
۵۰ درصد شرکت بیمه سامان است و به زودی شریک 
خارجی آن خواهد شد. در گروه رایانه، بعد از افزایش 
قیمت حدودا ۳۰درصدی در نماد مرقام، لیدری گروه 
به نماد مداران رســید؛ مداران با شــایعه مشــارکت 
یک شــرکت معتبر اروپایی و شروع به کار پروژه کارت 
ســلامت و همچنین افزایش سرمایه صددرصدی در 
این راستا بیشترین صف خرید روز معاملاتی گذشته را 
به همراه داشته است. گروه پالایش معاملات متعادل 
و کم حجمی داشــتند، دراین بین شپاس به دلیل خبر 
افزایش ســرمایه ۴۳۳درصدی صف خرید خود را تا 

پایان بازار حفظ کرد. 

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3549
4000
4737
971

تغییر
-

+1
-8
+1

طلاو سکه   
طرح قدیم
طرح جدید

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1,114,500
1,116,500
570,000
299,000
186,000
113,900
1323.2

تغییر
+500

+1500
-2000

-
+2000
+200
-5,6

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

مقدار
76643,9
27298,3
14368,4
11492,7
85199
3046,1

تغییر
3,60
1,31

17,11
13,69
69,81
0,70

شرق: پیونــد پول و سیاست پیوند قدرتمندي است، 
آن گونــه که بســیاري از اقتصاددانــان از این پیوند 
شوم، با عنوان طبقه قدرت- ثروت یاد مي کنند. اگر 
نگاهي به جهان داشته باشیم و در قالبي کوچك تر، 
ایــران را در نظــر بگیریم، خواهیم دیــد هرجا پول 
هست، سیاســت هم راهي همان مسیر شده، فقط 
کافي است بوي پول به مشام سیاست مداران برسد. 
«محمود جامساز»، اقتصاددان در گفت وگوي خود 
با «شــرق» مي گویــد: «اقتصاد ایران یــک اقتصاد 
سیاســی است، اقتصاد سیاســی آن است که تمام 
متغیرهــای اقتصادی بــا منطق سیاســی تحلیل 
می شــود و برعکس، متغیرهای سیاســی با منطق 
اقتصادی. اقتصاد پشتیبان سیاست است و سیاست 
به اقتصــاد وام می دهد؛ یعنی ایــن دو به هم گره 
نیستند...»؛ آن گاه  به نحوی که جداشدني  خورده اند 
به اینجا مي رســد که اگر منابــع به صورت بهینه به 
نیازهای واقعــی اقتصاد تخصیص پیــدا نکند، در 
بخش هایي انباشت می شــود که قدرتمندان آن را 
هدایت می کنند و این منابع، پشــتوانه حرکت های 

سیاسی بعدي آنها خواهد بود.
 چرا هرجا پول باشــد سیاســت یا به عبارتی  �

دولت و دستگاه های قدرت هم حضور دارند؟ 
قبــل از اینکه وارد این مبحث شــویم بهتر آنکه 
تعریفی از پول و سیاســت ارائه دهیــم تا اهمیت 
این دو و رابطه آنها، به ویژه در کشــور ما که اقتصاد 
نفتی و رانتی دارد، مشخص شود. تا زمانی که پول 
هنوز ابداع نشــده بود، مردم با مبادله داشــته های 
خــود نیازها را برطــرف می کردند؛ امــا ابداع پول 
به عنوان تسهیل کننده مبادله، معیار ارزش و وسیله 
پس انــداز، تحولی در مبادلات ایجــاد کرد. پس از 
آن سیســتم بانــک داری به  وجود آمد کــه یکی از 
عوامل مهم رشد اقتصادی کشورها و توسعه روابط 
اقتصادی بین الملل تلقی می شود. به دلیل اینکه هر 
انســان مصرف کننده ای، یک عنصر اقتصادی است؛ 
پول نقشــي بســیار اساســی در زندگی افراد بازی 
کــرده و می کند و پایه های روابــط مالی و مبادلات 
اقتصادی انسان ها را تشکیل می دهد. برای سیاست 
هم تعاریف مختلفی از تعاریف عوامانه تا تعاریف 
علمی از سوی جامعه شناســان، دانشمندان علوم 
سیاســی و طیف های دیگر مطرح شــده است. در 
ادبیــات عامیانه بــه افراد زیرک، رند و کســانی که 
بــراي حفظ منافع خود دروغ را راســت و راســت 
را دروغ جلــوه می دهــد، لقب ســیاس می دهند. 
همچنیــن سیاســت به مجموعــه رفتــار و کردار 
حاکمان یا کســانی کــه در رأس نهادهای مختلف 
حکومتی و غیرحکومتی هســتند اطلاق می شــود. 
در دوران کنونی سیاســت و سیاســت مداری بیشتر 
به روش های حاکمیتی و حکومتی مربوط می شود؛ 
بزرگ تریــن وظیفه یــک حکومــت و دولت، حفظ 
امنیت و حقوق فطری و ذاتی و صیانت از آنهاست؛ 
بنابرایــن حتما بایــد نهادی مانند دولت باشــد که 
حافظ این منافع باشد، در نتیجه انسان ها بخشی از 
حقوق خود را به نهادی مانند دولت واگذار می کنند 
که از حقوق ذاتــی و فطری آنها حمایت و صیانت 
کند تــا بتوانند در کمال آرامش و آســایش در یک 
محدوده جغرافیایی زندگی کنند. حال این دولت ها 

از چه طریقی و با چه منابعی باید اداره شوند؟ 
مســلما منابع درآمدی در بســیاری از کشورها 
مالیات ها اســت؛ بنابراین مردم هســتند که آنها را 
تغذیه مالی می کنند و سایر درآمدها مانند عوارض 
و فروش خدمات دولتــی و درآمدهایی که از منابع 
طبیعی و ملی به دســت می آورند. از اینجا مسئله 
سیاســت و پول به هــم آمیخته می شــود، چراکه 
سیاســت مداران برای اجرای مقاصد خود چه براي 
حفظ منافع ملی و چه براي حفظ منافع شخصی، 
نیازمند منابعی هستند که مردمی و ملی محسوب 
می شود. دولت ها برای تهیه این منابع، بودجه هایی 
را تنظیــم می کنند که دخل و خــرج خود را کنترل 
کنند؛ اما در واقع در ایران و بســیاری از کشورهایی 
کــه درآمد نفتی دارند ماننــد ونزوئلا و عراق به  جز 
نروژ کــه مدیریت خوبی در ســاماندهی این منابع 
به خــرج داد، متکی به منابع طبیعی هســتند، این 
کشورها به دلیل دراختیارداشــتن منابع بادآورده و 
ســهل الوصول، چندان دغدغه امور مالی و مالیات 
ندارنــد. در ســال های گذشــته نظــام مالیاتی ما 
همچنان یک نظام مالیاتی فشــل بوده و تغییرات و 
تحولات نوینی در آن انجام نشده است، درحالی که 
کشــورهای توســعه یافته تا ۸۰ درصــد منابع را از 
مالیــات تأمین می کننــد و مردم هم بــه پرداخت 
آن مقید هســتند و با متخلفان به ســختی برخورد 
می شود، چراکه جرم بســیار منفوری در کشورهای 
پیشــرفته اســت؛ امــا در ایــران این طور نیســت. 
اندیشمندی به نام میشل راسل تحقیقی کرده و به 
این نتیجه رسیده کشورهایی که همواره از این منابع 
سهل الوصول برای تأمین بودجه استفاده می کنند، 
اصولا کشــورهایی هســتند که از دموکراســی فرار 
می کنند و هیچ گاه به حکمرانی خوب نمی اندیشند، 
چراکــه این منابــع به دلیل فزونی باعث می شــود 
کسانی که در رأس قدرت هستند، قدرت را از طریق 
گســترش نهادهای  نظارت خــود افزایش دهند و 
منافذ فساد و رانت در این نهادها تولید و زاده شدن 
را آغاز می کند، در نتیجه از بطن این اقتصاد، فســاد 

زاییده می شود. 
در کشــور ما که یک اقتصــاد دولتی نفتی رانتی 
داریــم، دولــت وارد تمام فعالیت هــای اقتصادی 

کشــور شــده اســت، به گفته دولتی هــا ۸۰ تا ۸۵ 
درصد اقتصاد در اختیار دولت اســت؛ اما به اعتقاد 
مــن، از این میزان، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد در اختیار 
نهادهای فرادولتی و شــبه دولتی و حاکمیتی است 
و آنها هســتند که اقتصاد کشــور را در جهت حفظ 
منافع خــود راهبــری می کنند. این مســئله باعث 
می شــود دولت روزبه روز بزرگ تر شــود. مســئله 
تأسف برانگیز آن اســت که در ایران ۴۵۰  هزار مدیر 
در دســتگاه دولتی وجود دارد و اگر با ژاپن مقایسه 
کنیم به عنوان دهمین کشور پرجمعیت جهان، این 
کشــور فقط ۳۵۰  هزار کارمند دولتی دارد. دستگاه 
دیوان ســاری ما خیلی بزرگ شــده؛ اما شاید اگر از 
بودجه عمومی تورم زدایی کنیم به این نتیجه برسیم 
که دولت ما به آن اندازه که تصور می شــود، بزرگ 
نیست؛ اما زواید و حواشی دولت یعنی شرکت های 
دولتی و شبه دولتی ها که با رانت قدرت، اطلاعات، 
سیاســت و اقتصاد در ارتباط هستند، بسیار بزرگ و 
عظیم شده اند و به همین دلیل یک فساد گسترده در 
جامعه شــکل گرفته و سیستم بانکی به دلیل اینکه 
بخشــی از این مجموعه بزرگ اقتصادی است، این 

فساد در آن هم به شدت خود را نشان داده است. 
  منظورتان این اســت که اولین کســانی که  �

برای دسترســی به پول، دست اندازی می کنند، 
شرکت های دولتی و شبه دولتی ها هستند؟ 

دقیقا؛ شبه دولتی ها از درون دولت زاده شده اند 
و علاوه بر اینها شرکت هایی هم هستند که فرادولتی 
محسوب می شوند؛ یعنی حتی در چارچوب قوانین 
دولتی نیــز کار نمی کنند و به دولت حســاب پس 
نمی دهند، حتــی مالیات هــم نمی پردازند؛ یعنی 
بــا وجود اینکه در دولت های نهــم و دهم بالاترین 

این  نصیــب  نفتی  درآمدهــای 
کشــور شــد، با منفی ترین رشد 
اقتصادی، بالاتریــن نرخ تورم و 
مواجه  بی کاری  درصد  بیشترین 
شــدیم. این نشــان می دهد این 
صرف  به هیچ وجه  عظیم  منابع 
رشد و تعالی نشــد؛ یعنی رشد 
پایدار را به ارمغان نیاورد، بلکه 
کشور را به عقب راند و بسیاری 
از بنگاه های کوچک و متوســط 
به واسطه واردات بی رویه ای که 
در نتیجه اعمال اراده دولت نهم 
و دهم انجام شد، یا زیر ظرفیت 

کار کردند، یا تعطیل شــدند و کارمندان و کارگزاران 
خود را بــی کار کردند و این گونه بــی کاری افزایش 
یافت. این دقیقا نتیجه سیاست های ناکارآمد دولت 
بود که منابع به این بزرگی را حیف ومیل کرد. وقتی 
روحانــی روی کار آمد، گفت صد  میلیارد گم شــده 

است.
 اختلاس های  هزاران میلیاردی که صورت گرفته 
به این معناســت که نقدینگی این کشــور در دست 
تعداد معــدودی از افراد که با هســته های قدرت 
رانتی که به قدرت های اقتصادی و سیاســی متصل 
هســتند، انباشت شــده اســت؛ منابعی که متعلق 
به مردم ایران اســت و به موجــب اصل ۴۵ قانون 
اساســی به دولت اجازه داده ایــن منابع ملی را در 
اختیــار بگیــرد و آن را در جهت منافــع و مصالح 
ملــی هزینه کند، اما شــاهدیم که دولت ها فقط به 
بخش اول توجه کرده و منابــع را می گیرند، اما در 
جهت منافع و مصالح ملی هزینه نمی کنند. اکنون 
بسیاري از نهادهاي شبه دولتي، با ثروت و قدرتي که 
دارند، براي خود امپراتوري تشکیل داده اند که حتي 
مي توانند کشــوري را اداره کنند. این امپراتوري هاي 
اقتصادي با یکدیگر رقابــت هم مي کنند و هرکدام 
بخشي از انحصار را در دست گرفته اند. افراد جدید 
هــم با ثروت هــاي هنگفت و ارتباطات گســترده  و 
مشــخص، مي توانند وارد این جرگه شوند، البته در 
صورتي کــه از این نهادها حمایت کنند. این نهادها 

به افراد حامي زیادی احتیاج دارند. 
  اشــاره کردید این منابع در دســتان عده ای  �

معدود اســت. این منابع مالــی قاعدتا موجب 
افزایش قدرت گروهی می شود که این پول ها را 
در اختیار دارند. این قدرت تا چه اندازه می تواند 
با قدرت دولــت برابری کند یــا اینکه حتی در 

مقابل دولت ها بایستد؟ 
هرجا پول باشــد قدرت هم هســت. متأسفانه 
اقتصــاد ما یــک اقتصاد سیاســی اســت. اقتصاد 
سیاســی آن اســت که تمام متغیرهــای اقتصادی 

با منطق سیاســی تحلیــل می شــوند و برعکس، 
متغیرهای سیاســی با منطق اقتصــادی. اقتصاد، 
پشــتیبان سیاســت اســت و سیاســت به اقتصاد 
وام می دهــد؛ یعنــی این دو به هم گــره خورده اند 
به نحوی که جداناپذیرند و اگر اقتصاد پشت سیاست 
نباشــد، نمی تواند در جهت منافع شخصی افرادی 
کــه در رأس کار هســتند به صورت لگام گســیخته 
حرکت کند. حقوق های نجومــی، وام های  هزاران 
 میلیاردی بدون وثیقه، فســاد بانکی و تبدیل شــدن 
بانک ها به بنــگاه دار همه از جملــه این مصادیق 
هســتند. اکنون شــرکت های زیرمجموعه بانک ها، 
ظاهــرا متعلق به بانک ها نیســتند، امــا متعلق به 
مدیــران و وابســتگان مدیران هســتند و بیشــترین 
وام هــا را بدون وثیقه دریافــت کرده  اند و این منابع 
را یــا از مملکت خارج کرده اند یا رو به مســتغلات 
آورده اند که آن را می توان در قالب برج های شمال 
شــهر مشــاهده کرد که اکنون خالی ند و صاحبان 
آنهــا نه قصد و نه ترس دارند که این پول ها را پس 
بدهند. چون بانک ها یا عوامل دولتی در آن شریک 
هســتند. نقدینگی بانک ها به دلیل همین سیســتم 
اعتباردهی بســیار پایین آمده است. حجم نقدینگی 
به  هزار هــزار  میلیارد تومان رســیده اســت که از 
زمان به قدرت رســیدن روحانی تقریبا دوبرابر شده، 
اما نیمــی از این نقدینگی تقریبا قابل رصد نیســت 
و نمی دانند کجاســت. این یعنی پایه پولی افزایش 
پیدا کرده و نقدینگی زیاد شــده، اما زیادشــدن این 
نقدینگی باعث رشــد اقتصادی نشده است. اکنون 
کشــور ما در وضعیت اقتصادی بســیار بدی به سر 
می برد. منابع ته کشــیده و گرچــه تحریم ها عامل 
مهمی برای عقب ماندگی کشور بود، اما ما مگر قبل 
از تحریم هــا وضــع اقتصادی 
بنابرایــن  داشــتیم؟  خوبــی 
ناکارآمدی سیاســت دولت ها، 
اکنون  عامل مهم تری اســت. 
شود،  برداشــته  هم  تحریم ها 
گرچه آثــار عملــی آن ظاهر 
آنچنانی  درآمدهای  اما  نشده، 
مثل ســابق نداریم که بتوانیم 
داشته  را  سابق  ولخرجی های 

باشیم. 
  به هرحال اکنون قدرت  �

و ثروت پشــتوانه هم هستند. 
ایــن قــدرت که در دســتان 
گروهي خاص است و شما به عنوان شبه دولتي ها 
از آن یاد کردید، در حدی هســت که حتی جلو 

خالق خود که دولت ها هستند، بایستد؟
در کشــور ما اصــولا نیروهــای مختلفی وجود 
دارند کــه هرکدام روش های مختلفــی برای اداره 
کشــور دارند. به هرحال این قدرت ها سعی می کنند 
در جریــان انتخابات، این قدرت را از دســت حریف 
بگیرند و خود صاحب کرسی های مجلس یا دولت 
شــوند و امیال و اراده های خود را اعمال کنند. حالا 
تا چه حدی بتوانند این کار را انجام دهند بســتگی 
به سیاست ها و قدرت های مالی و اقتصادی کسانی 
دارد که پشتیبان آنها هســتند. کشور ما، چه دولت 
روحانی باشــد، چه دولت دیگری سر کار بیاید، یک 
اقتصاد دولتی نفتی رانتی اســت، گرچه فعلا از سر 
اجبار وابستگی بودجه به نفت به ۳۱ درصد رسیده 
است، اما اگر همین اندیشه اقتصاد دولتی را داشته 
باشــد محکوم به همین نارســایی هایی اســت که 

اکنون شاهد آن هستیم.
به هرحال نظام باید اندیشــه اقتصــاد دولتی را 
به یک اندیشــه اقتصاد آزاد تبدیــل کند؛ یعنی یک 
تغییــر و تحول در مجموعه اقتصــاد دولتی ایجاد 
شــود که این اقتصــاد دولتی بتواند آن مؤسســات 
و آن حوزه هــای اقتصادی را کــه نباید دولت وارد 
آن می شــد به بخش خصوصی واگذار کند. اکنون 
دولــت در هرجایــی که پول هســت، وارد شــده 
اســت. دولت و شــرکت های دولتی در فوتبال، در 
کارخانه هــای خودروســازی و در اغلب واحدهای 
پتروشیمی و هرجایی که بوی پول به مشام می رسد 
حضور دارند. پیمانــکاري اصلی پروژه های دولتی، 
در دست دولتی ها و... است. بخش خصوصی فقط 
به عنوان پیمانــکاران دســت چندم در این پروژه ها 
حضــور دارد و نمی توانــد قــدرت بگیــرد. بخش 
خصوصــی باید در شــرایطی حرکت کنــد که یک 
رقابت آزاد و اقتصاد آزاد داشــته باشیم. همان طور 
که در سیاســت های کلی نظام هم تشــریح شــده، 

رویکردهایــی مثل رویکــرد آزادســازی اقتصادی، 
رویکــرد تعامل با اقتصــاد خــارج و رقابت پذیری 
و خصوصی ســازی، رویکردهای بســیار مترقی ای 
هستند که هیچ گاه اجرائی نشدند. به هرحال ما باید 
اقتصاد مان به یک منظومه اقتصادی تبدیل شــود؛ 
منظومه ای که متغیرهــای درونی آن از یک ارتباط 
وســیع و مســتحکم با یکدیگر برخوردار باشــند و 
ارتباط منطقی بین ارکان و اجزای آنها وجود داشته 
باشــد. ما نمی توانیم یک متغیر اقتصادی را به میل 
خودمــان بالا و پایین ببریم و فکــر کنیم که اقتصاد 
سروســامان پیدا می کند. نباید به دنبال راه حل های 
موقت باشیم. راه حل های ما باید بلندمدت باشند تا 
بتوانیم به نتایجی که دلخواه است برسیم و اقتصاد 

پایدار ایجاد کنیم.
  در رابطه قدرت و ثروت، قدرت باعث شده  �

دستیابی به ثروت سهل تر شود یا در این زنجیره، 
هرچه ثروت بیشــتری داشــته باشــید، قدرت 
بیشتری پیدا می کنید و دوباره با آن قدرت بیشتر 

به پول بیشتری می رسید؟
مسئله اساسی اقتصاد ایران، تخصیص نادرست 
منابع به نیازهای واقعی اقتصاد کشور است. وقتی 
منابع به صورت بهینه بــه نیازهای واقعی اقتصاد 
تخصیص پیدا نکند، به جاهایی می رود و انباشــت 
می شود که قدرتمندان آن را هدایت می کنند و این 
منابع، پشتوانه حرکت های سیاسی آنها خواهد بود. 
اگر این منابع به جای خود و در تولید خرج شــود یا 
در بانک ها سیســتم اعتبارات برمبنای اصول علمی 
بانکداری توزیع شــود، دچار این مشکلات نخواهیم 
بود. تولید را افزایش خواهیم داد و رشــد اقتصادی 
را بالا خواهیم بــرد و منابع به بنگاه های کوچک و 
متوسط خواهد رســید و به توسعه دست خواهیم 
یافت. این دســته از بنگاه ها در دوران احمدی نژاد 
تحت تأثیر واردات بی رویه قرار گرفتند و نتوانســتند 

رقابت کنند.
 ازایــن رو بســیاری از آنهــا متوقــف و تعطیل 
شــده بودنــد؛ از جمله شــرکت هایی مثــل ارج و 
پارس الکتریــک و... که به دلیل ناتوانی در پرداخت 
حقــوق کارکنان و بازپرداخــت وام ها و بدهی های 
خود، وارد لیست ســیاه بانک ها شده بودند و حتی 
موفق به گرفتن دسته چک هم نمی شدند، اما فعلا 
یکــی از کارهای خوبی که دولت در زمینه کمک به 
مؤسسات کوچک و متوســط انجام داده این است 
کــه بانک ها به ایــن بنگاه ها کمک کننــد. در قدیم 
وقتی کســی در بازار ورشکسته می شد، او را زندانی 
نمی کردند؛ بزرگان بازار و طلبکاران به او ســرمایه 
می دادند تا کار کند و از سود فعالیت خود بدهی ها 
را بپردازد. حالا هم تقریبا همان روش را برای رفتار 
بانک هــا با بنگاه هایی که حال وروز خوبی ندارند در 
پیش گرفته اند که براســاس آن، به بانک ها گفته اند 
چک های برگشــتی این بنگاه ها را از لیســت ســیاه 
خارج کنید، اگر هــم بدهی معوق دارند باز به آنها 
اعتبار بدهید تا راه بیفتند. البته متأسفانه بانک های 
ما هم گرفتار کمبود نقدینگی هستند به دلیل اینکه 
هم کفایت ســرمایه پایینی دارند و هم بســیاری از 
تســهیلاتی که داده اند، از ســوی همین افرادی که 
صاحبان قدرت و رانت هســتند بازگشت داده نشده 

است.
  شــما اشــاره داشــتید که در زنجیره ارتباط  �

قدرت و ثروت، قدرت به ســمت پول می رود و 
قوی تر می شــود و بعد با این قدرت قوی تر پول 
کلان تری به دســت می آورد و این پول ها حکم 
می کند که سیاست های آنها به پیش برود. سؤال 
این اســت که آیا هر شخص یا گروهی که ثروت 
یا قدرت داشته باشد، می تواند وارد این زنجیره 
شــود یا در این زنجیره فقط افــراد یا گروه ها و 
نهادهای خاصی مي توانند حضور داشته باشند؟ 
به عبارتی آیــا کل اصحاب قدرت و سیاســت 
و همــه اصحاب ثروت، توانایــی در پیش گرفتن 
سیاســت هایی را که منجر به تکمیل این زنجیره 

می شود، دارند؟
شــما به اصحاب ثروت و سیاست اشاره کردید؛ 
اکنون بیشــتر ثروتمندان ما ثروتمندان نوکیســه ای 
هســتند کــه از دل همیــن دولت ها برخاســته اند. 
اکنون ثروتمندي نداریم که مانند گذشــته براساس 
فعالیت خود و پدران خود، ثروتي را اندوخته باشد. 
در کشورهاي دیگر مؤسساتي داریم که ۲۰۰ سال از 
عمر آنها می گذرد؛ اما در ایران مؤسســه اي نداریم 
که حتي ۵۰ ســال عمر داشته باشد. قبل از انقلاب، 
گروه هایــی صنعتي مانند گروه صنعتي کفش ملي 
و... داشــتیم که اگر اکنون وجود داشتند، گروه هاي 
با قدمتــي بودند؛ اما اغلب ایــن گروه هاي صنعتي 
از بین رفته اند. ما در ایران به ســبب سیاســت هاي 
ناکارآمــد اقتصــادي دولت ها، چندین ســال عقب 
افتاده ایــم و فقط درآمدهاي هنگفــت نفتي خود 
را دســت ودلبازانه هزینه کردیم. فــارغ از اینکه این 
منابع به کجا رفته و چه کســي آنها را حسابرســي 
کرده اســت. اکنون در قوه مقننــه ابزارهایي براي 
نظارت داریم که دیوان محاسبات و سازمان بازرسي 
کل کشور از جمله آنها هستند؛ اما این سازمان ها چه 
زمان به بازرســي پول هایي پرداختند که مشــخص 
نیست به کجا رفته است؟ یا بودجه چگونه مصرف 
شــده است؟ فقط یك زمان شنیده شد که تخلفاتي 
از ســوي احمدي نژاد صورت گرفته است؛ اما هیچ 

نتیجه اي از آن حاصل نشد.
ادامه در صفحه ۱۹

 لیلا آقایى
 تحلیلگر بازارهاى مالى

طلا  زیر  پتک مقامات آمریکایی
شرق: قیمــت طلا در بازارهای بین المللی در آغاز  �

مبادلات دوشــنبه بار دیگر با کاهش روبه رو شــد که 
علت اصلی آن اظهارات مقام های فدرال رزرو آمریکا 
درباره احتمال افزایش نرخ بهره در نشســت سپتامبر 
بود. به گزارش طلا به نقــل از پایگاه اینترنتی رویترز، 
قیمــت هر اونس طــلا دیروز و در زمــان نگارش این 
گــزارش تا هــزارو ۳۲۳ دلار افت کرد. براســاس این 
گزارش شــاخص ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از 
ارزهای معتبر بین المللی با افت ۰٫۱ درصدی روبه رو 
شــد و به ۹۵٫۲۱ واحد رسیده است. برخی مقام های 
ارشــد فدرال رزرو آمریکا بار دیگــر از احتمال افزایش 
نرخ بهره در نشست ۲۰ و ۲۱ سپتامبر خبر داده اند که 
این مسئله فشار زیادی بر قیمت جهانی طلا وارد کرده 
است.  به نظر می رسد قیمت جهانی طلا در روزهای 
آینده تحت  تأثیر انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا، 
منطقه یورو و چین خواهد بود. بانک مرکزی ژاپن نیز 
اعلام کرده برای حمایت از اقتصاد آماده است اجرای 

سیاست های انبساطی پولی را ادامه دهد. 

ارز و طلا

مسئله اساسی
 اقتصاد ایران، تخصیص نادرست
منابع به نیازهای واقعی اقتصاد 

کشور است. وقتی منابع
 به صورت بهینه به نیازهای واقعی 

اقتصاد تخصیص پیدا نکند
 به جاهایی می رود و انباشت 
می شود که قدرتمندان آن را
 هدایت می کنند و این منابع

 پشتوانه حرکت های سیاسی آنها 
خواهد بود

جام ساز در گفت وگو با «شرق» از  پیوند پول و سیاست مي گوید:
افشاي فساد با اصطکاك منافع صاحبان نفوذ

دولت ها  و شبه دولتي ها هرجا بوي پول به مشام برسد حضور دارند
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«آی پی سی»  و انصاف منتقدان
الگــوی قــرارداد جدید نفتــی ایران بــا رویکرد 
بازنگری و تکمیل قرارداد بیــع متقابل در چارچوب 
قوانین و مقررات کشــور طراحی و تدوین شده است. 
در دو دهه اخیر همســایگان مان بخش عمده ای از 
منابع نفت و گاز ایران را برداشــت کرده اند. یک نگاه 
دقیق و ملی گرایانه به این موضوع به ما خاطرنشان 
خواهد کرد که اگــر نقدی بر این قراردادها داشــته 
 باشــیم، باید منصفانه و بــه  دور از  غرض ورزی های 

سیاسی و جناحی  باشد.

ادامه از صفحه 2


